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Abstract: The present article is a translation of Professor David 
Samuel Margoliouth›s (1858-1940) paper, in which eleven words 
have been added to the extensive list previously compiled by 
Arthur Jeffery (1892-1959) for foreign words used in the Quran. 
These words are categorized into Hebrew/Aramaic, Syriac, and 
Ethiopian languages. Furthermore, the author has endeavored to 
complement Jeffery›s masterpiece while maintaining the analyti-
cal and writing style. Examining Persian translators indicate that 
Persian-speaking researchers have not yet paid attention to this 
article. They have also tried to provide this valuable article in a 
more suitable form for readers by adding explanatory notes.
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پروفسور  مقاله ی  از  است  ترجمه ای  رو،  پیشِ  نوشتار  چکیده: 
لیوث )1858-1940(، که در آن یازده واژه به 

ُ
دیوید سمیول مارگ

برای   )1959-1892( جِفری  آرتور  پیشتر  که  فهرست گسترده ای 
افزوده شده است.  نموده بود،  تنظیم  قرآن  در  دخیل  واژه های 
و  در سه دسته ی عبری/آرامی، سریانی،  را می توان  واژه ها  این 
حبشی جای داد. به علاوه، نویسنده کوشیده است با حفظ سبک 
تحلیل و نگارش جِفری، شاهکار او را تکمیل نماید. پیمایش های 
مترجمان فارسی نشان می دهد پژوهشگران فارسی زبان تا کنون 
به این نوشتار توجّهی نداشته اند. هم چنین، ایشان کوشیده اند 
را  ارزش مند  نوشتار  این  توضیحی،  یادداشت هایی  افزودن  با 

به صورتی مناسب تر در اختیار خوانندگان قرار دهند.

کلیدواژه ها: قرآن؛ واژه های دخیل؛ زبان عربی؛ زبان عبری؛ زبان 
لیوث

ُ
سریانی؛ زبان حبشی؛ مارگ
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‌آینۀ‌پژوهش ‌202
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[نقد و بررسی کتاب] افزوده هایی چند بر واژه های دخیل در قرآن نوشتۀ آرتور جِفری

مقدّمه‌ی‌مترجمان
یک سال پس از انتشار اثر بی نظیر جِفری درباره ی »واژه های دخیل در قرآن« - عنوانی آشنا در سپهر 

لیوث کوشـید کار او را با نگارش 
ُ
کنونی قرآن پژوهی ایران - خاورشـناس پرآوازه ی دیگری به نام مارگ

لیوث پیشـنهاد نمود یازده واژه ی دخیل دیگر بر فهرسـت بلند 
ُ
نوشـتار کوتاهی تکمیل کند. مارگ

تنظیم شـده به دسـت جِفری افزوده شوند؛ واژه هایی که در سه دسـته ی عبری/آرامی، سریانی، و 

حبشـی جای می گیرند. بی گمان، اندک شـماربودن این واژه ها نسـبت به آن چه جِفری در اثر خود 

آورده اسـت، قیاس ناپذیری حجم کار این دو دانشـمند را نشان می دهد. بااین همه، اهمّیّت ذاتیِ 

کامل بودن پیمایش های انجام شـده در این موضوع، به خوبی می تواند بایسـتگی توجّه به چنین 

لیوث، در 
ُ
ت نظرهای ریشه شناختی و معناشناختی مارگ

ّ
نوشتاری را نمایان سازد. از سوی دیگر، دق

ادانه اش، به این نوشتار ارزش ویژه ای می بخشد. متن پیشِ رو، برگردان همین نوشتار 
ّ
کنار نگاه نق

اوست که اکنون، با گذشت بیش از 84 سال از انتشار به زبان اصلی، تقدیم قرآن پژوهان فارسی زبان 

لیوث در نگارش این نوشـتار انگلیسـی، کار 
ُ
می گـردد. هرچنـد سـبک ادیبانه، موجـز، و ثقیل مارگ

ترجمـه ی آن را دشـوار سـاخت، امّا مترجمان کوشـیدند تا حـدّ امکان بر این موانع چیره شـوند، و 

متنی فهم پذیر و قابل استفاده را در اختیار دانشجویان، استادان، و پژوهشگران علاقه مند به این 

حوزه قرار دهند. ذکر این نکته نیز لازم است که همه ی ارجاعات درون متنی از آنِ خود نویسنده اند، 

امّا مترجمان هم پانویس هایی را در مقام ارائه ی منابع نویسـنده، توضیحات تکمیلی، و نیز چند 

ادانه، به متن حاضر افزوده اند.
ّ
نکته ی نق

لیوث خاورشناس پرآوازه ی انگلیسی و استاد مطالعات عربی و اسلامی در دانشگاه آکسفورد، 
ُ
مارگ

عضو و رئیس انجمن پادشـاهی مطالعات آسـیایی، و ازجمله برجسـته ترین کارشناسـان حوزه ی 

ریشه شناسـی واژه های قرآن بود. او برخی از آثار کلاسـیک مسـلمانان، ازجمله رسـائل أبی العلاء 

معرّی، معجم الأدباء یاقوت حموی، تجارب الأمم ابن مسکویه، جامع التّواریخ تنوخی، و الأنساب 

لیوث به بیش از پنجاه 
ُ
سـمعانی را نیز ویرایش، ترجمه، و منتشـر نمود. مجموعه ی آثار قلمی مارگ

مورد می رسـد. پیش از این، شـادروان اسـتاد غلام رضا رشیدیاسـمی درس گفتاری از او را با عنوان 

مقام ایران در تاریخ اسلام به زبان فارسی ترجمه و منتشر نموده است.

***
سـیوطی - نویسـنده ی پرکار الإتقان فی علوم القرآن - در نوع سی و هشـتم این کتاب خلاصه ای از 

ب را ارائه می کند. در آن جا او به این  ع فی القرآن مِنَ المُعَرَّ
َ
ب فی ما وَق

ّ
یک تک نگاری با عنوان المُهذ

ق 
ّ
پرسـش می پردازد که آیا قرآن واژه های دخیل را نیز دربردارد و، اگر چنین اسـت، آن واژه ها متعل
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به چه زبان هایی هسـتند.1 پذیرش وجود این دسـت عناصر در زبان کتاب مقدّسـی که ادّعا می کند 

< نازل شده اسـت،2 برای مسلمانان راست کیش کار سـاده ای نبود. بااین همه، باور  �ن �ی ّ مُ�بِ ـ�ی به >عَرَ�ب

به اصیل بودن همه ی نام های خاصّ و واژه های معیّن دیگری که آشـکارا نمود غیرعربی دارند نیز 

دشوار می نمود. سیوطی خود قانع شده بود که باید در چنین مواردی دخیل بودن ریشه ی واژه ها را 
تأیید کرد، امّا درعین حال باور داشت که آن ها وام گرفته شده اند و تابعیّت زبان عربی را پذیرفته اند3

د از مجموعه ی مطالعات شـرقی گیکواد بارودا5 را تشـکیل 
ّ
اثر آرتور جِفری،4 که هفتادونُهُمین مجل

 بحثی جامع و کامل از این موضوع به شمار می آید؛ 
ً
می دهد و در سال 1938 منتشر شده است،6 عملا

بحثی که بر پایه ی دانش زبانی بسـیار گسـترده، و نیز آشـنایی همه جانبه ی نویسنده با پیشینه ی 

پژوهش هـای انجام شـده پیرامـون واژه های مورد نظر اسـتوار اسـت. در جای جای کتـاب می توان 

درستی داوری های جِفری را آشکارا مشاهده نمود. امّا معمّاهای زیادی نیز هنوز باقی مانده اند، که 

برای نمونه می توان به پیوند واژه ی »حنیف« با دین طبیعی و به ویژه با شخص ابراهیم )ع( اشاره 
کرد. در مقام مقایسه، وضع ما به ندرت بهتر از مورد نازورایوس در عهد جدید است.7

1. بنگریـد بـه: سـیوطی، أبوبکر بن محمّد، الإتقان فی علوم القرآن، بیـروت: دار الکتاب العربیّ، 1421ق.، ج 1، 
ص 425.

2. نحل/103؛ شعراء/195
3. بنگرید به: سیوطی، ج 1، ص 426. این دیدگاه سیوطی می تواند تفاوتی ظریف را میان دو مفهوم »معرّب« 

و »دخیل« نشان دهد.
گاهی بیشـتر درباره ی آثار و احوال آرتور جِفری، بنگرید به: برگ نیسـی، کاظم، »واژه های دخیل قرآن و  4. برای آ

دیدگاه ها«، معارف، مهر 1374، شماره های 34 و 35، صص 95-93.
لیوث مجموعه ی Gaekwad of Baroda’s Oriental Series اسـت، که به منظور پژوهش در اندیشـه 

ُ
5. منظور مارگ

و ادب مشـرق زمین، و با حمایت حکومت مهاراجه گیکواد اهل بارودا در ایالت گجرات هند منتشـر می شد. 
نخسـتین چاپ کتاب واژه های دخیل در قرآن مجید نوشـته ی آرتور جِفری نیز، به عنوان بخشی از این پروژه، 

به سال 1938 در شهر بارودا )وادودارا( منتشر گردید.
لیـوث کتـاب پرآوازه ی The Foreign Vocabulary of the Qur’an نوشـته ی آرتور جِفری اسـت. این کتاب 

ُ
6. منظـور مارگ

دو بـار به فارسـی برگردانده شده اسـت. بنگرید به: جِفـری، آرتور، واژه های دخیل در قـرآن مجید، ترجمه ی 
فریـدون بـدره ای، تهـران: توس، 1372؛ جِفری، آرتـور، لغات دخیله ی قرآن، ترجمه ی سـعید نوری، تهران: 

نوید نور، 1384.
از منظـر ریشه شناسـی  صاری< در قـرآن،  >�نَ یـا همـان  Ναζωραῖος در عهـد جدیـد،  یونانـی  واژه ی   .7 
و مصداق یابی همواره محلّ بحث و اختلاف نظر بوده است. این واژه پانزده بار در عهد جدید به کار رفته است. 
צֶר  از منظر ریشه شـناختی، برخی آن را با نام شـهر ناصره در منطقه ی جلیل، و برخی دیگر با ریشـه ی عبری נֵ֫
مرتبط دانسته اند. البتّه، احتمال های دیگری نیز دراین میان وجود دارند. امّا از منظر مصداقی، برخی آنان را 
فلسطینیان یهودی-مسیحی، شماری ایشان را پیروان کلیسای ارتدوکس شرقی، و برخی دیگر گنوسیان 
گاهی بیشتر، بنگرید به: جِفری، صص 382 تا 384. چنین ابهام هایی  پیرو آیین مندایی دانسته اند. برای آ
ءَ< نیز وجود دارد. بنگرید به: جِفری، 

آ
ا �ن <  و  >حُ�نَ

ً
ا �ن �ی بیش وکـم در مورد ریشـه و مصداق دو واژه ی قرآنـی >حَ�نِ

صص 184-180.
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پیشنهاد من افزودن اندکی واژه به فهرست واژه های جِفری است.

< سلیمان )ع( را می خورَد.  �ة
أ
سَا 1. در آیه ی 14 سوره ی سبأ،8 موریانه ای >مِ�نْ

گاه می شـوند.  در نتیجـه، او بـر زمیـن می افتـد و جنّیـان از مـرگ اش آ

 این واژه دشـواری هایی را به بار آورده اسـت. آن چه نویسـنده ی لسـان 

العرب به نقل از فرّاء نحوی به أبوطالب - عمو و سرپرسـت پیامبر )ص( 

- نسـبت داده،9 افـزون بـر آن کـه منبع روشـنی نـدارد، در هیچ کجای 

قصیده هـای منسـوب به او در سـیره هـم یافت نمی شـود و بی تردید 

جعلی  اسـت. بر اسـاس یک نقل قول معتبر از تاج العـروس، فرّاء حتّی 

تِه« را پیشنهاد کرده است؛ با فرض 
َ
تغییر نگارش واژه به صورت »مِن سَأ

ف »سیة« و به معنی انتهای خمیده ی یک 
ّ
این که »سَأة« در این جا مخف

کمان اسـت.10 نقدی که می توان بر این دیدگاه وارد دانسـت این اسـت 

که تکیه زدن سـلیمان )ع( بر کمان امر بعیدی می نماید. گفته می شـود 

ه« اسـت، 
ّ
 می شـود به معنـی »پیش راندن و راه بردن گل

ّ
< از آن مشـتق �ة

أ
سَا ریشـه ی فعلـی کـه >مِ�نْ

ه چوبـی برای جـلال و جبروت سـلیمان )ع( نیز نکته ای اسـت که موجب 
ّ

ولـی زیبندگـی چنیـن تک

تردیدنمودن در این دیدگاه می شود.

هرچنـد به یـاد نمی آورم چنین اشـاره ای را جایی دیده باشـم، امّا می پندارم مطلـب باید از این قرار 

باشد که این واژه ی عربی صورت دگرگون شده ای از משענת عبری است؛ همان واژه ای که مَندِلکِرن11 

معانی حمایت کردن، تیر چوبی، چوبه ی بلند، و عصای سلطنتی را به آن نسبت می دهد.12 ریشه ی 

 شـده به معنی »تکیه دادن« اسـت، و بی گمان اقتضای معنی آیه ی 
ّ

فعلی که این واژه از آن مشـتق

قرآن نیز »عصا« است. پیوند سلیمان با جنّیان به واژه ای دشوار در آیه ی 8 از باب دوم کتاب جامعه 

برمی گردد؛ آن جا که نویسـنده در میان آن چه به دسـت آورده اسـت، از שדה ושדות نیز یاد می کند. در 

لیوث، شماره ی آیه های قرآن بر اساس روش پیشنهادی گوستاو فلوگِل )1870-1802( 
ُ

8. در سراسر نوشتار مارگ
ذکر شده اسـت. در ترجمه ی حاضر، این شـماره ها به مبنای نسـخه ی الأزهر )edition‏Cairo(، که اکنون 

همه جا رواج دارد، برگردانده شده اند.
9. بنگرید به: ابن منظور، محمّد بن مکرّم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، 1414 ق.، ج 1، ص 169.

10. بنگریـد بـه: زبیدی، محمّد بن محمّـد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر، 1414 ق.، ج 1، 
ص 262.

11. سالومون مَندِلکِرن )1846-1902( شاعر، نویسنده، و زبان شناس یهودی، و پدیدآورنده ی فرهنگ تطبیقی 
واژگان کتاب مقدّس به زبان های عبری، لاتین، و کلدانی.

12. بنگرید به:
Mandelkern, Solomon, Concordance on the Bible (New Edition), New York: Shulsinger Brothers, 1955, p. 1219.



202‌ آینۀ‌پژوهش‌
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[نقد و بررسی کتاب] افزوده هایی چند بر واژه های دخیل در قرآن نوشتۀ آرتور جِفری

290

روزگار فلاویوس یوسـفوس روابط سـلیمان )ع( با شـیاطین به موضوعی جدّی تبدیل شده بود.13 

 باید 
ً
گادا دربردارنده ی چیزی باشد که بتواند با روایت قرآن مقایسه شود. احتمالا به نظر نمی رسد آ

واژه ی عبریِ معادل »عصا«، به معنی چیزی برای تکیه کردن، در آن به کار رفته باشد.

2. در آیـه ی 259 سـوره ی بقـرة، داسـتان مـردی بازگـو می شـود کـه خـدا او را صـد سـال میراند و 

سـپس زنـده کـرد، وان گاه از او پرسـید کـه چه مـدّت ناخواسـته درنـگ کـرده و خوابیده اسـت، 

و او نیـز پاسـخ داد یـک روز کامـل یـا بخشـی از یـک روز. امّـا خـدا فرمـود: نـه، بل کـه تو صد سـال 

هْ<. روایتـی کـه طبـری 
سَ�نَّ �ةَ َ مْ �ی

َ
درنـگ کـرده ای. پـس بـه خـوراک و نوشـاک خویـش بنگـر کـه >ل

ذیـل ایـن بخـش به نقـل از هانـی - غـلام بربری نسـب عثمـان - آورده )تفسـیر، ج 3، ص 24( 

 بسـی شـگفت انگیز اسـت. بـر پایـه ی ایـن روایـت، هانـی به عنـوان میان جـی خلیفـه و زیـد بن 

مْ 
َ
ثابـت - گردآورنـده ی قـرآن - عمل کرده اسـت. زید او را نزد خلیفه فرسـتاد تا بپرسـد نگارش »ل

هْ<، و خلیفه نیز دومی را برگزید. طبری گونه های مختلف این 
سَ�نَّ �ةَ َ مْ �ی

َ
نْ« درسـت اسـت یا >ل يَتَسَـنَّ

« اشاره می کند. به  مْ يَتَسَـنَّ
َ
واژه را از زبان هانی گزارش، و نیز به قرائت سـومی که عبارت اسـت از »ل

نظر می رسـد بر سـر این نکته که معنی این واژه را باید دگرگون شـده د انسـت، توافق وجود دارد. 

بدین سـان، معنی عبارت قرآنی چنین اسـت که نه خوراک و نه نوشـاک آن مرد فاسـد نشـده اند؛ 

نکتـه ای کـه پیشـینه ی برشـماری آن بـه وهـب بن مُنبّـه می رسـد.14 بر ایـن پایه، واژه بـا صورت 

اشـتقاق یافته ای از ریشـه ی »سن« یا »أسـن«، به معنی »بو نمی دهد«، تفاوت بسیار اندکی دارد. 

خود معنی دگرگون شـده به طور غیرمسـتقیم از واژه ی »سنة« به معنی »سال« به دست می آید؛ با 

این فرض که فعل »سال کردن« به معنی تأثیرپذیرفتن از گذشت سالیان باشد.

مایل ام این جا به حوزه ی واژگان عبری اشاره کنم. واژه ای که می تواند به שׁנה )به معنی دگرگون شدن( 

هـم برگـردد، שִׁנָּה به معنی »تغییرکردن« )گذرا( اسـت. دلالت هر دو واژه دگرگونی به سـوی حالت 

بدتر اسـت. از آن جا که شـاید برای شـخصی که این تجربه را از سر گذرانده است، فاسدشدنِ خوراک 

و نوشـاک، و نه سـالم ماندنِ آن ها، دلیل قانع کننده تری برای زنده شـدن پس از یک سـده به شمار 

آید، این جزئیّات شگفتی سـاز می شـوند. بااین همه، به نظر می رسـد روشـن باشـد که منظور آیه 

سالم ماندن آن هاست.

 با واژه هایـی از دیگر زبان های خانواده ی سـامی که از آن ها آثار 
ً
3. هنگامی کـه واژه هـای عربـی عملا

13. بنگرید به:
Josephus, Flavius, Antiquities of the Jews, edited by William Whiston, Hartford: S. S. Scranton Co., 1905, p. 248b.

14. بنگریـد بـه: طبری، محمّد بن جریـر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیـروت: دار المعرفة، 1412، ج 3، 
ص 27.
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متقدّم تری در اختیار داریم یکی هستند،15 تصمیم گیری درباره ی این که آیا این واژه ها را باید سامی 

اصیل16 دانسـت یا وام گرفته شـده از زبان های دیگر، قدری دشـوار می شود. حتّی تغییر آوایی17 نیز 

همیشـه و همه جا یک راهنمای اطمینان بخش نیسـت. این خدمتی عظیم از سـوی قرآن بود که 

زبان عرب را به ایشان آموخت، و هر جا دلیلی برای این مدّعا در دست باشد که معنی واژه ای از کاربرد 

قرآنی آن برگرفته شده اسـت، باید این احتمال را داد که آن واژه از همین رهگذر به زبان عربی وارد 

شده باشد.

هُمْ 
و�ةَ

لَ �نَ �بَ َ ا ال�ب �نَ �ةْ �ةَ �ن �نَ :>وَ اإ عرا�ن اس�ة
أ
ه ی 171 سور� ی ا �ی

آ
ا< �ر ا �نَ �ةْ �ةَ واژه ای که این ملاحظه را نشان می دهد >�نَ

< و آن گاه کـه مـا کـوه را بـر فـراز ایشـان ...18 چنان کـه گویی سـایبانی اسـت. در عبارت های  �ة
َّ
ل هُ �نُ

�نَّ
أ
�

َ
ک

 هم سـانی که چگونگی برافراشته شـدن کوه بر فراز بنی اسرائیل را ضبط نموده اند )بقرة/63 و 93؛

ا< به معنی بالا بردیم است. پس معنای دقیق  عْ�ن   نساء/154(، فعل متناظر با بخش ترجمه نشده >رَ�نَ

ا< چیست؟ �نَ �ة �ةَ >�نَ

اگر سـخن ابن أثیر در النّهایة درسـت باشـد، واژه ی یادشـده برای توصیف یک اقدام غیرمتعارف 

مناسب است. او می گوید این واژه به معنی ریشه کن کردن چیزی و بلندکردن آن از جای خود برای 

عَـهُ مِن مَكانِه لِتَرمِيَ بِـه«.19 همان گونه که در ادامه ی 
َ
ـيْءَ فتَرف

َّ
ع الش

َ
ل

ْ
پرت کـردن آن اسـت: »أن تَق

سـوره نیز تصریح شده اسـت، بنی اسرائیل از این می ترسیدند که کوه بر ایشان فروافتد. بنابراین، 

فعلِ دربردارنده ی هر سه معنیِ ریشه کن کردن، بالابردن، و پرتاب کردن، درست با چنین موقعیّتی 

مطابقت دارد. امّا محتمل تر آن است که این معنی از عبارت قرآن برگرفته شده باشد، تا آن که خودِ 

فعل در زبان عربی شامل هر سه معنی یادشده باشد. بدین سان، جا دارد وام گرفته شدن این فعل 

عربی از נתק عبری و آرامی را پیشنهاد کنیم. بر پایه ی آن چه در آیه ی 9 باب 28 کتاب ایّوب آمده است، 

کوه هـا »ریشـه« دارنـد. به علاوه، همین فعل در آیه ی 9 باب 17 کتاب حزقیال برای رسـاندن معنی 

ر، لِوی20 برای 
ّ

»برکندن چیزی از ریشه« به کار رفته است. با هدف به کارگیری این واژه در ادبیّات متأخ

گاهی بیشـتر، بنگرید به: سـیوطی، ج 1، ص  15. در علوم قرآنی، به چنین حالتی »توارد« گفته می شـود. برای آ
425 )ذیل سخن طبری(.

لیوث از اصطلاح آلمانی ursemitisch بهره گرفته است.
ُ

16. در این جا مارگ
لیوث از اصطلاح آلمانی lautverschieburg بهره گرفته است.

ُ
17. در این جا مارگ

لیوث از نشانه ی ... استفاده می کند. در 
ُ

18. در مواردی که باید معنی واژه ای درون یک جمله بررسی شود، مارگ
ترجمه ی حاضر نیز این شیوه رعایت شده است.

19. بنگرید به: ابن أثیر، علیّ بن محمّد، النّهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق طاهر أحمد الزّاوی و محمود 
محمّد الطّناحی، بیروت: المکتبة العلمیّة، 1399 ق.، ج 5، ص 13.

20. یعقـوب لِوی )1819-1892(، واژه شـناس برجسـته ی یهودی، با تخصّص ویـژه در فرهنگ نگاری زبان های 
عبری و کلدانی.
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آن معنی پاره کردن و جداساختن را نیز منظور می دارد.21

ابن دُرید در جَمهرة )ویراسته ی کرِنکوف، ج 2، ص 26( معنی فعل عربی »نفض« یعنی »تکان دادن، 

لرزاندن« را برای این ریشـه در نظر می گیرد؛ مانند زمانی که فرد محتویات ظرفی را تکان می دهد. 

بـرای تقویـت این دیـدگاه، ابن دُرید مصرعی از سـروده های عجّـاج را نیز نقل می کند )یافت شـده 

به صورت ناقص در ویرایش آلوارد، ج 23، ص 3(. در مصرع یادشـده، این شـاعر رجزسـرا از ریشه ی 

»نتق« برای اشاره به شتری بهره می گیرد که خود را تکان می دهد تا از شرّ حشرات موذیِ بیرون آمده 

از عبای سـوار خود رها گردد.22 چنین می نماید که مخاطب معنی مورد نظر طبری، یعنی »اقتلع« 

به معنی »ریشه کن کردن«،23 کسی است که با این گروه از واژه های عبری و آرامی آشنایی دارد.

< نیز، که با חשבון عبری و חושבן آرامی یکی اسـت، وجود دارد.  ا�ن 4. تردید مشـابهی درباره ی >حُسْ�ب

پرسـش آن اسـت که آیا این یک واژه ی سـامی اصیل24 است، یا امکان دارد از زبان دیگری وام گرفته 

شده باشد.

< در معنی عبری-
ً
ا ا�ن  در آیه ی 96 سوره ی أنعام، اوست که خورشید و ماه را ... قرار داد، واژه ی >حُسْ�ب

آرامیِ »حسـاب کردن« به کار رفته، و بی گمان منظور از آن وسـیله ای برای محاسـبه ی زمان اسـت. 

 ،> ا�نٍ ُ�سْ�ب مَرُ �بِ مْسُ وَ ال�ةَ
َّ هم چنین، به نظر می رسد معنی واژه ی یادشده در آیه ی 5 سوره ی رحمن، >السش

مشـابه آن چه که گفته شـد باشـد. هرچند ممکن اسـت چنین بنماید که این واژه حاصل قرائت 

نادرسـت »یُسَـبِّحانِ« به معنی آن دو ستایش می کنند اسـت، زیرا در ادامه ی آیه چنین می آید که 

ستاره و درختان خود را به خاک می افکنند.

امّا در سومین مورد، یعنی آیه ی 40 سوره ی کهف، معنی »حساب کردن« نامناسب به نظر می رسد. 

در آیه ی یادشده، سخن گوینده چنین است: باشد که پروردگارم مرا چیزی بهتر از بوستان تو بخشد، 

و از آسـمان بر آن باغ »حُسبانـ«ــی فرسـتد تا آن را به زمین خاکی لغزنده ای بدل گردانَد. طبری به 

منقولاتی ارجاع می دهد که معنی »کیفر« را برای این واژه برمی شـمارند.25 ممکن اسـت به راستی 

معنی یادشـده با »محاسـبه کردن« مترادف باشد. امّا در این نمونه ی ویژه به معنی مادّی تری نیاز 

اسـت؛ چیـزی که بتواند تأثیری مانند نابودکردن زندگی گیاهـان را از خود به جا گذارد. از همین رو، 

گمانه زنی های فراوانی برای تفسـیر این واژه انجام شده اسـت. ابن کثیر حدس می زند باید منظور 

21. بنگرید به:
Levi, Jacob, Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Leipzig: Brockhaus, 1876, 

bd. 3, s. 460b.

ري نَتْقا«.
ْ

رطِيَّ يَف
َ

ع یادشده چنین است: »أما تَرَى الق 22. مصر
23. بنگرید به: طبری، ج 9، ص 74.

24. بنگرید به: یادداشت شماره ی 16.
25. بنگرید به: طبری، ج 15، ص 163.
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از آن یـک بارندگـی تند و شـدید باشـد.26 دیگرانی نیز بوده اند که معنی آذرخـش، آتش، یا تگرگ را 

پیشـنهاد نموده اند.27 صورت سـریانی این واژه دارای چند معنی مادّی اسـت، که پِین سـمیث دو 

نمونه از آن ها را به نقل از یک نویسـنده ی پیش از اسـلام به نام یوحنّای افسوسـی یاد می کند. هر 

دو معنی به یک دارایی شـخصی، که گویا جزو پوشـاک اسـت، بازمی گردند. در نمونه ی نخسـت، 

سـخن از چیـزی اسـت بـر بالای یک فرد، کـه دزدان آن را می رباینـد. در دومین نمونـه، از چیزی که 

لابه لای کتاب ها و ظرف هاست یاد می شود. پِین سمیث، مترجم این متن سریانی، معنی »بالش 

یا پُشـتی« را برای واژه برشمرده اسـت.28 این نیز یکی از معنی های نسبت داده شده به واژه ی عربی 

اسـت،29 و در این حالت می توان چنین پنداشـت که واژه از سـریانی وام گرفته شـده باشد. هرچند 

فرض دشواری است که چیزی مانند بالش، پُشتی، یا متّکا از آسمان فرود آید، امّا نتیجه ی یادشده 

در آیه، یعنی همان هموارشـدن زمین و نابودگشـتن باغ، غافل گیرکننده اسـت. چنان چه واژه در 

این معنی خود به راسـتی از ܚܫܒ سـریانی اشـتقاق یافته باشـد، و صورت تغییریافته ی یک واژه ی 

دخیل نباشد، می توان پیشنهاد نمود که آن را کاربرد تخصّصی یک واژه ی عبری یا سریانی به معنی 

دسـتگاه یا وسـیله بدانیم. چنین کاربردی را می توان در دو جای عهد قدیم نیز یافت، که یک مورد 

آن بی تردیـد به معنی وسـیله ی محرّکه و جزو جنگ افزارهاسـت )کتاب دوم تواریـخ ایّام، باب 26، 

< را در سیاق آیه ی 40 سوره ی کهف به معنی دستگاه بدانم و، در  ا�ن آیه ی 15(. من تمایل دارم >حُسْ�ب

نتیجه، معنی ابزار هموارسـازی زمین را برای آن در نظر بگیرم. گوینده ای که این آیه از زبان او بیان 

ص نکرده است.
ّ

می شود، چیز بیشتری را مشخ

5 و6. دو واژه ی زیر را نیز جِفری مطرح کرده است،30 امّا من این خطر را به جان می خرم که مخالفت خود 

 > �ن �ی ِ
�یّ ِ
ّ
فین چنین آمده که کتاب نیکوکاران در >عِل

ّ
با نتایج وی را اعلام نمایم. در آیه ی 18 سوره ی مطف

 اسـت. سـپس این تعبیر توضیحی افزوده شـده که منظور از آن کتاب نوشته شده است.31 در آیه ی

و��  رن حیِ کتاب نوشته شده ا�ن �ی و�ن ر �ة �ی ع�ب ارن هما�ن �ة ، و �ب < اس�ة �ن �ی ِ
ّ  7 نیز چنین آمده که کتاب بدکاران در >سِ�ب

<، جِفری دیدگاه  و�ن �یُّ ِ
ّ
د. �ر مور� >عِل ه ا�ن �ة د� ا�ش گر�ن ا��ی ه، و �ن �ش �ا�نس�ة ح را �بی اررن �ی و�ن �ن �ة ا�ن او ا�ی �ن �ی ا�نسش ری و �ب . ��ب د� اس�ة سش

 فرانکل را، مبنی بر این که واژه ی یادشـده همان עליון عبری و یکی از اسـمای الاهی است که در عهد

26. بنگرید به: ابن أثیر، ج 1، ص 383.
27. برای نمونه، بنگرید به: ابن منظور، ج 1، ص 315؛ زبیدی، ج 1، ص 422.

28. بنگرید به:
John, Bp. of Ephesus, The Third Part of The Ecclesiastical History of John, Bishop of Ephesus, Translated into English by 

Robert Payne Smith, Oxford: Oxford University Press, 1860, p. 93. 

لیوث واژه ی عربی »حُسبانة« است، که منابع لغوی برای آن معادل »وِسادة« را ذکر نموده اند. 
ُ

29. منظور مارگ
برای نمونه، بنگرید به: زبیدی، ج 1، ص 421.

30.  بنگرید به: جِفری، صص 246-247؛ ص 307.
فین آمده است.

ّ
ومٌ < است، که در دو آیه ی 7 و 20 سوره ی مطف ا�بٌ مَر�ةُ لیوث تعبیر >كِ�ة

ُ
31.  منظور مارگ
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 قدیـم و جاهـای دیگـر یافـت می شـود، می پذیـرد.32 اگـر این دیـدگاه درسـت بود، دیگـر مجالی 

بـرای بررسـی دخیل بـودن ایـن واژه در زبـان عربـی وجـود نمی داشـت. امّا شـاید بتـوان نکته ای 

را دربـاره ی نخسـتین حـرف آن خاطرنشـان نمـود. ایـن همـان واژه ی گِلایونـا در زبـان سـریانی 

و גליון یادشـده در آیـه ی 1 بـاب 8 کتـاب اشعیاسـت؛ جایـی کـه بـه گونـه ای لـوح اشـاره می شـود 

و�نَ < کـه در ادامـه می آیـد،  �بُ رَّ مُ�ةَ
ْ
هَدُُ� ال

ْ َسش  کـه قـرار اسـت چیـزی بـر آن نوشـته شـود. تعبیـر >�ی

به معنـی بلندجایگاهـان بـدان گواهی دهند، یکی از مواردی را کـه در ادامه ی همان بخش از کتاب 

اشـعیا آمده اسـت، و گواهان باایمان به نزد خویش گرفتم، تداعی می کند. بار بهلول33 در حاشیه ی 

 می دهد 
ّ

واژه ی سـریانی ܓܸܠܵܝܘܳܢܵـܐ عبـارت »سِـجِلّ طومـار« را مـی آورد،34 و بدین ترتیـب به مـا حق
< را با ܣܝܓܝܠܝܘܢ سریانی یکی بدانیم.35 �ن �ی ِ

ّ >سِ�ب

<، به منظور یک سـان شـدن فواصل آیات36 اسـت.  �ن �ی ِ
ّ آمدن حرف »ن« به جای »ل« در واژه ی >سِ�ب

مشـابه همین جانشـینی را می توان در دو واژه ی جِبرین و جِبریل )جبرئیل( نیز مشـاهده نمود.37 

روشن ساختن چگونگی بهره گیری از حرف »غ« برای نمایاندن ג عبری در دوره ی نزول قرآن ممکن 

اسـت دشـوارتر باشـد. بااین همـه، باید در نظر گرفت کـه این حرف هم در عبری و هـم در آرامی دو 

ظ مختلف دارد.
ّ
تلف

بنابراین، تعبیر توضیحی کتاب نوشته شـده، که دو بار در این بخش از قرآن می آید، درسـت اسـت. 

اگرچه نکته ی مورد نظر لِوی هم قابل توجّه است که در ادبیّات ربّیان یهودی، گیلایون عبارت بود از 

32.  بنگرید به: جِفری، ص 307.
33.  حسـن بن بهلول اوانی طیرهانی، واژه شـناس، مترجم، و نگارنده ی فرهنگ تطبیقی سـریانی-عربی-
یونانـی در قرن چهارم هجری/دهم میلادی، و از اسـقفان کلیسـای نسـطوری بـود. در اوایل دهه ی هفتاد 
میلادی، شـادروان اسـتاد محمّد فؤاد سـگین توانسـت به نسـخه ی خطّی اثر دیگری از بار بهلول با عنوان 

کتاب الدّلائل نیز، که حاوی شرح مراسم سالانه ی کلیسای شرقی است، دست یابد.
34.  بنگرید به:

Bar Bahlule, Hassano, Lexicon Syriacum, édité par Rubens Duval, Paris: Leroux, 1901, vol. 1, p. 495.

ل< قرآن را برگرفته از ترکیب »سنگ  �ی ِ
ّ 35.  برخی پژوهشگران این واژه را دارای ریشه ی یونانی-لاتینی، و >سِ�ب

+ گِل« در زبان فارسـی دانسـته اند. بنگرید به: راشـد محصّل، محمّدتقی، »سـجّیل«، زبان و ادب فارسـی 
)نشـریّه ی دانشـکده ی ادبیّات و علوم انسانی دانشـگاه تبریز(، پیاپی یک صد و سی و دوم، تابستان 1363، 
یل«،  ـغ، زهـرا، »کارکرد فهـم واژگان دخیل در متـون مقدّس؛ مطالعه ی موردی سِـجِّ

ّ
صـص 121-128؛ مبل

پژوهـش زبـان و ادبیّات فارسـی، پیاپی دهم، بهار و تابسـتان 1387، صـص 135-158. بااین همه، به نظر 
لیوث از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.

ُ
می رسد ریشه شناسی مارگ

36.  منظـور از »فواصـل«، ضرب آهنگ پایان بخش آیه های قرآن، و چیزی معادل قافیه در شـعر اسـت. برای 
گاهی بیشتر، بنگرید به: سیوطی، ج 2، صص 186 به بعد. آ

37.  بـرای نمونـه، بنگریـد به: ابن منظـور، ج 9، ص 151؛ زبیدی، ج 6، ص 163. اسـتاد دکتـر فریدون بدره ای 
< آورده اند. بنگرید به: جفری،  �ن �ی ِ

ّ )1315- (، مترجم ارج مند کتاب جِفری، همین دیدگاه را ذیل واژه ی >سِ�ب
ص 246، پانویس «.
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نوشـت افزاری که توصیفی درباره ی چیسـتی آن در دست نیست.38 به نظر می رسد تفاوت میان دو 
»کتاب« چنین باشد که کتاب دربردارنده ی پیشینه ی بدکاران بسته، امّا کتاب نیکوکاران باز است39

واژه هایی که زین پس می آیند را می توان حاصل وام گیری از زبان حبشی دانست.

7. در دو آیه ی 36 و 37 سوره ی غافر، فرعون به هامان می گوید برای من برجی بساز، مگر به الأسْباب 

< در آیه های  ا�ب سْ�ب
أ
دست یابم؛ أسْباب آسمان ها، تا خدای موسی را بنگرم. واژه ی ترجمه نشده ی >ال�

دیگری از قرآن به معنی »ریسـمان« به کار رفته اسـت،40 امّا این معنی با دو آیه ی یادشـده تناسـبی 

نـدارد. طبری پیشـنهادهای گوناگونی ازجملـه راه ها، دروازه ها، و منزل گاه هـا را گزارش می کند،41 

کـه همه حاصل گمانه زنی هسـتند و مناسـب بـه نظر نمی رسـند. دیلمان42 مثال هایـی از واژه ی 

ـف گاه را مطرح می کند.43 ایـن که واژه ی عربیِ 
ّ
حبشـی አስባብ፡ به معنـی نگهبـان، دیده بان، و توق

یک سان با واژه ی حبشی یادشده را بتوان در این آیه ی قرآن به معنی »پاسدارخانه« دانست، تصوّر 

معقول تری است. در آیه ی 8 باب 21 کتاب اشعیا، گِزِنیوس44 واژه ی عبری משׁמרת، به معنی احتمالی 

»پاسدارخانه«، را به صورت »برج دیدبانی« ترجمه نموده است؛45 بارویی بلند، که از فراز آن می توان 

اجسـام دور را نیز مشـاهده نمود. فرعون می خواهد خدای موسـی )ع( را ببیند. اگر چنین چیزی 

 در آسـمان باشـد، و هامان هم بتواند برجی بسـازد که آن را تا تراز برج های دیدبانی آسـمان 
ً
واقعا

برافرازد، آن گاه فرعون خواهد توانسـت چنان شـیء ای را ادراک نماید. در کتاب استر، ساخته شدن 

38.  بنگرید به:
Levi, bd. 1, s. 334b.

لیوث روشـن نیسـت. قرآن کریم کارنامه ی همگان را، از بدکار و نیکوکار، گشـوده 
ُ

39.  دلیل این سـخن مارگ
می داند )إسـراء/13 و 14(. تفاوت دو گروه در این اسـت که کارنامه ی نیکوکاران به دسـت راسـت ایشـان، و 

ة/19 و 25؛ انشقاق/7 و 10(.
ّ

کارنامه ی بدکاران به دست چپ ایشان، داده خواهد شد )حاق
40.  ریشـه ی یادشـده در همین معنی به صیغه ی جمع در آیه ی 10 سوره ی ص، و به صیغه ی مفرد در آیه ی 15 

سوره ی حجّ آمده است.
41.  بنگرید به: طبری، ج 24، صص 43-42.

گوسـت دیلمان )1823-1894(، الاهی دان، زبان شـناس، مفسّر کتاب مقدّس، و  42.  کریسـتین فریدریش آ
خاورشناس آلمانی، با تخصّص ویژه در زبان و فرهنگ حبشی.

43.  بنگرید به:
Dillmann, August, Lexicon Linguæ Æthiopicæ Cum Indice Latino, Lipsiae: T. O. Weigel, 1865, p. 359.

44.  ویلهلم گِزِنیوس )1786-1842(، الاهی دان، زبان شـناس، مفسّـر کتاب مقدّس، و خاورشناس آلمانی، با 
تخصّص ویژه در فرهنگ نگاری عبری. او پژوهش های مهمّی نیز در زمینه ی زبان و فرهنگ فنیقی به انجام 

رساند.
45.  بنگرید به:

Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Leipzig: F.C.W. Vogel, 1878, 
bd. 1, s. 519b.
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چوبه ی داری به بلندی پنجاه ذراع به دست هامان گزارش می شود.46 در باب یازدهم کتاب پیدایش، 

سازندگان بابِل می گویند: »بیایید شهری بسازیم، و در آن برجی بلند برپا کنیم که نوک آن به آسمان 

برسد«.47 این عبارت تا اندازه ای همانند روایت یادشده در آیه ی 83 سوره ی قصص است؛ آن جا که 

فرعون به هامان می گوید بر گِل خام آتش بِدَم و برجی برافراز؛ باشد که خدای موسی را بنگرم. زیرا 

سازندگان بابِل نیز می گویند بیایید خشت آجر بسازیم، و آن ها را خوب بپزیم. از آن جا که نخستین 

معنی ریشـه ی »فرع« صعودکردن بر کوه اسـت،48 این نکته نیز می تواند به ذهن متبادر شـود که 
شاید قصد فرعون از چنین اقدامی موجّه نشان دادن نام خویش بوده است.49

8. هنـگام توصیف نمـودن داسـتان گذشـتن بنی اسـرائیل از دریای سـرخ50 در آیه ی 24 سـوره ی 

...< دریا را ... پشت سر بگذار، که بی گمان آن
ً
ْ�رَ رَهْوا رُكِ ال�بَ  دخان، به موسی دستور داده می شود >وَا�ة

< در قرآن اسـت.51 از نوشـته ی طبری 
ً
 سـپاهیان غـرق خواهند شـد. ایـن تنها کاربـرد واژه ی >رَهْوا

به روشنی می توان ناشناخته بودن معنی این واژه، و ضرورت حدس زدن آن بر پایه ی دلالت سیاق 

را دریافت.52 نوشته ی حریری گواه این گمانه زنی اوست که »رَهْو« باید به معنی »آرام و بی جنبش« 

باشـد. او می نویسـد: »لمْ نزَلْ نَسِیرُ، و البَحْرُ رَهْوٌ و الجَوُّ صَحْوٌ« )مقامات، ویراسته ی سیلوستر دو 

ساسی، بند 39، ص 432(، یعنی »و همیشه ما می رفتیم، و دریا ... بود و هوا برهنه«.53 معنی »آرام و 

46.  بنگرید به: استر، باب 5، آیه ی 14.
47.  بنگرید به: پیدایش، باب 11، آیه ی 4.

48.  برای نمونه، بنگرید به: ابن منظور، ج 8، ص 247.
لیوث، اشـتقاق »فرعون« از ریشـه ی ف-ر-ع اسـت. اگر چنین باشـد، دیگر 

ُ
49.  پیش فرض این سـخن مارگ

نمی توان این نام را جزو واژه های دخیل در قرآن دانست. مقایسه کنید: جِفری، ص 318.
ْ�ر<و  50.  شـایان ذکر اسـت قرآن کریم درباره ی گذرگاه بنی اسـرائیل چیزی نمی گوید، و به آوردن دو واژه ی >ال�بَ
مّ< بسنده می کند )برای نمونه: أعراف/136 و 138(. امّا پژوهش های اخیر، دریای سرخ را به عنوان محلّ  >ال�یَ
گذشتن بنی اسرائیل و غرق شدن لشگریان فرعون تأیید می کنند. بنگرید به: طباطبایی امین و احمدیان، 
طاهره سادات و محمّدعلی، »جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی اسرائیل از بحر با تأکید بر دیدگاه های مفسّران 

قرآن و عهد عتیق«، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال 11، شماره ی 4، زمستان 1393، صص 136-109.
51.  آقـای دکتـر مرتضـی کریمی نیا اصطلاح »تکامد« را برای اشـاره به این دسـت واژه های قـرآن برگزیده اند. 
بنگریـد بـه: کریمی نیـا، مرتضـی، »تکامـد در قـرآن؛ تحلیلـی بـر واژه هـا و ترکیبـات تک کاربـرد در قـرآن 
کریـم«، پژوهش هـای قـرآن و حدیـث، سـال 47، شـماره ی 2، پاییز و زمسـتان 1393، صـص 284-247. 
لیـوث در ایـن نوشـتار نیـز، یعنـی 

ُ
<، برخـی دیگـر از واژه هـای مـورد نظـر مارگ

ً
 گفتنـی اسـت، به جـز >رَهْوا

<، می توانند جزو تکامدهای قرآن به شمار آیند. م<، و >مَارُو�ةَ
ُ
وك �ةُ

َ
ا<، >سَل �نَ �ةْ �ةَ هْ<، >�نَ

سَ�نَّ �ةَ َ <، >�ی �ة
أ
سَا >مِ�نْ

52.  بنگرید به: طبری، ج 25، ص 73.
53.  ترجمـه ی فارسـی درون گیومـه، به صورت نقل قـول مسـتقیم از مترجم ناشـناخته ی مقامات حریری 
آمده اسـت. البتّـه، مترجم به جای ... گنجانده شـده در متن، از واژه ی »گشـاده« بهـره می گیرد. بنگرید به: 
حریری، قاسم بن علیّ، مقامات حریری )ترجمه ی فارسی(، پژوهش علی رواقی، تهران: مؤسّسه ی فرهنگی 

شهید محمّد رواقی، 1365، ص 278.
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بی جنبش« برای آن عبارت قرآنی مناسب به نظر نمی رسد، زیرا در آن موقعیّت دریا نه آرام بوده است 

و نه طوفانی، بل که بر پایه ی گزارش آیه ی 63 سوره ی شعراء به صورت گذرگاهی توخالی درآمده بود 

 که آب از هر سـو آن را چون کوهی بزرگ فرا می گرفت. از همین رو، در روایاتی که طبری ذکر می کند

< جای گزین شده اسـت.54 بدین ترتیب، گویی به موسـی 
ً
 نیز واژه ی »سـهل« به عنوان معادل >رَهْوا

)ع( امر می شود که دریا را به حال خود رها کند، و آن را به وضعیّت قبل خود برنگردانَد. من مایل ام 

واژه ی حبشـی ርኀው፡ به معنـی »گشـوده« را در این جا لحاظ نمایم. دیلمـان برای این واژه چندین 

نمونـه را، از جملـه »آسـمان را گشـوده دید« )اعمال رسـولان، باب 10، آیـه ی 11( و »درهای زندان را 

گشـوده دید« )اعمال رسـولان، باب 16، آیه ی 27(، برمی شـمارد.55 این معنی با صحنه ای که متن 

قـرآن می آرایـد نیـز تناسـب دارد؛ صحنه ای کـه در آن راهی بـرای گذشـتن بنی اسـرائیل از دریا باز 

شده اسـت، و به موسـی )ع( فرمان داده می شود که آن را نبندد، بل که برای مصریان گشوده گذارد 

تا به دریا پا گذارند و سـرانجام در آن غرق شـوند. توضیح دیلمان درباره ی حرف ኀ چنین است که در 

ظ می شـد، و پس از آن با ሐ و ሀ اشـتباه گرفته می شـود.56 
ّ
زمان های قدیم به صورت »خ« عربی تلف

دو تعبیر زمان های قدیم و پس از آن در گزارش او، سرنخ بسیار ناچیزی درباره ی زمانی که خلط این 

ظ ها آغاز شد در اختیار ما می گذارند.
ّ
تلف

۹. در آیـه ی 19 از سـوره ی دخـان چنیـن می خوانیـم کـه ازجملـه نواهی موسـی )ع( بـه فرعونیان 

 به صـورت و بـر خدا برتـری مجویید ترجمه 
ً
وا علی الِله< بوده اسـت؛ عبارتـی کـه معمـولا

ُ
عْل �نْ ل� �ةَ

أ
>و ا

می شـود. به رغـم امکان درسـتی این ترجمه، به نظر می رسـد می توان معنی طبیعی تـری را نیز از 

کاربـرد واژه ی حبشـیِ ዐለወ፡ بـه دسـت آورد که به »عصیـان و طغیان« نزدیک باشـد. معادل های 

پیشـنهادی دیلمـان شـامل سـرکش بودن، ایسـتادگی ورزیدن، شکسـت خوردن، و نمونه های 

پرشـمار دیگری اسـت که کاربرد این واژه در متون تاریخی برای رسـاندن معنی »شوریدن« را نشان 

 می دهند.57 همین کاربرد در آیه ی 31 سـوره ی نمل نیز یافت می شـود؛ آن جا که نامه ی سلیمان)ع(

< بازآفرینی می شـود. در این نمونه، معنی  �نَ و�نیی  مُسْلِم�ی �ة
أ
َّ وَا یی

َ
وا عَل

ُ
عْل  �ةَ

ل�َّ
أ
 به مردم سـبأ با عبارت آغازین >ا

 روشن عبارت چنین است که بر من مشورید، و گردن نهاده به نزدم آیید. من می اندیشم که 
ً
کاملا

 داریم به این کاربرد به عنوان نمونه ای دیگر از گرایش به بهره گیری از واژگان حبشی بنگریم.
ّ

حق

54.  بنگرید به: طبری، ج25، ص 73.
55.  بنگرید به:

Dillmann, p. 293.

56.  بنگرید به:
Dillmann, p. 574.

57.  بنگرید به:
Dillmann, p. 953.
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ص 
ّ

هةٍ ِ�داٍ�< با این معنی مشـخ سِ�نَ
ْ
ل
أ
ا وكُم �بِ �ةُ

َ
وْ�نُ سَل هَ�بَ ال�نَ

ا �نَ �ن اإ
10. در آیه ی 19 سـوره ی أحزاب، عبارت >�نَ

آمده است که چون آن ترس از میان رفت، با زبان هایی تند و تیز بر شما زخم زبان می زنند. فرایتاگ58 

برای فعل »سـلق« دسـت کم یازده معنی گوناگون را برمی شمارد؛59 معنی هایی که آشکارا از منابع 

ی« به معنی »به پشت درازکشیدن« 
َ
متعدّدی سرچشمه می گیرند، و یکی از آن ها را در واژه ی »استَلق

می توان یافت.60 فرآیند اشـتقاق ریشـه ی این فعل چیزی همانند پیوند میان »سـبق« و »بقی« 

 دیگری نیز از ریشـه ای آرامی به معنی »بالارفتن« یافت می شود. رایج ترین معنی 
ّ

اسـت.61 مشتق

ر است، درحالی که »بالارفتن« 
ّ

واژه، یعنی »جوشاندن«، برگرفته از שלק در زبان آرامی و عبری متأخ

مربـوط بـه סלק اسـت. بـرای »زخم زبان زدن« باید به زبان حبشـی مراجعه کنیم، کـه در آن صورت 

اشـتقاق یافته ی ተሳለቀ፡ به معنـی دسـت انداختن و ریش خندکردن اسـت، و دیلمان نمونه های 

 کاربرد قرآنی این ریشه نیز معطوف به همین معنیِ 
ً

پرشماری از این معنی را یاد می کند.62 احتمالا

مرتبط با زبان حبشی است.

11. دو فرشـته ای که آیه ی 102 سـوره ی بقرة از آن ها به عنوان آموزگار طلسـم های نابودگر شـادی در 

زندگی زناشـویی یاد می کند، یعنی هاروت و ماروت، در معرض گمانه زنی های بسـیاری بوده اند. به 

نظر می رسـد دومین نام، همان واژه ی حبشـی ماریت ማሪት፡ باشد؛ واژه ای که دیلمان آن را الهی و 

ر همین واژه، یعنی ماری، معنی جادوگر نیز 
ّ

سرنوشت سـاز ترجمه کرده اسـت.63 برای صورت مذک

ذکر شده است.64 احتمال فراوان می رود این واژه ی حبشی سرچشمه ی پیوند میان این فرشتگان 

با مقوله ی جادوگری باشـد. شـهر بابِل نیز، که این دو فرشـته در آن جای دارند، خاستگاه جادوگری 
است.65

58.  گئـورگ ویلهلـم فرایتـاگ )1788-1861(، الاهـی دان و زبان شـناس آلمانـی، بـا تخصّص ویـژه در عربی، 
ترکی، و فارسـی. فرایتاگ از شاگردان برجسـته ی سیلوستر دو ساسی )1758-1838(، خاورشناس پرآوازه ی 

لیوث در همین نوشتار به نسخه ی ویراسته ی مقامات حریری او ارجاع داده است.
ُ

فرانسوی، بود که مارگ
59.  بنگرید به:

Freytag, George Wilhelm, Lexicon Arabico-Latinum, n.p.: Halis Saxonum, 1837, p. 291a.

60.  برای نمونه، بنگرید به: ابن منظور، ج 10، ص 163.
گاهی از  لیوث این است که فرآیند )لقی ← سلق( همانند )بقی ← سبق( است. برای آ

ُ
 منظور مارگ

ً
61.  احتمالا

نمونه های این فرآیند، بنگرید به: ابن منظور، ج 10، ص 162؛ زبیدی، ج 12، ص 218.
62.  بنگرید به:

Dillmann, p. 323.

63.  بنگرید به:
Dillmann, p. 168.

64.  بنگرید به:
Dillmann, p. 245.

65.  برای نمونه، بنگرید به: اشعیاء، باب 47، آیه های 15-9.
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گر بابِل ایران و مِمفیس شگفت انگیز زان پس، حتّی ا

قفل مزار همه ی جادوگران باستانی را بگشایند

)لوکانوس، فارسالیا، دفتر ششم، بیت 150(.66

قـرآن ترجیـح می دهـد نام های بیگانه را بـا وزن فاعول ضبط کند. برای نمونـه، می توان به یأجوج 

لیاث 
ُ
و مأجـوج به جـای گـوگ و ماگوک، قارون به جـای قورح، هارون به جـای آرُن، و جالوت به جای گ

اشـاره نمود. نام هر دو فرشـته ی یادشـده در آیه ی 102 سـوره ی بقرة نیز با همین طرح هماهنگی 

لیاث، هاروت نیز از واژه ی سـریانی هرتا، به معنی نزاع، برسـاخته 
ُ
دارد. هم چون برسـازی جالوت از گ

 توضیح لاگارد67 پیرامون ریشه شناسـی این واژه68 بتواند روشـن کند چرا این 
ً
شده اسـت. احتمالا

آفریدگان تبدیل به فرشـته شـدند. بااین که پی جویی و پیشـینه یابی این موضوع مهمّ قرآنی در 

اسـطوره های کهن فارسـی امر خطیری به نظر می رسد،69 امّا ریشه شناسی های یادشده می توانند 
پیوند آن با مقوله های جادو و ستیز را نیز توضیح دهند.70

در پایان، بر خود بایسته می دانم که یک بار دیگر در برابر اثر استاد جِفری سر تعظیم فرود آورم.*

66.  در بیشتر نسخه ها این بیت با شماره ی 450 ضبط شده است. بنگرید به: 
Lucan, Pharsalia (The Civil War, Books I-X), London and Massachusetts: William Heinemann LTD and Harvard 

University Press, 1962, p. 336.

67.  پاول دِ لاگارد )1827-1891(، خاورشناس و زبان شناس آلمانی، با تخصّص ویژه در ادبیّات کتاب مقدّس.
68.  بنگرید به:

de Lagard, Paul, Gesammelte Abhandelungen, Leipzig: F. A. Brochhaus, 1866, ss. 14-5; 168-9.

گاهی بیشتر، بنگرید به: 69.  برای آ
Shapur Shahbazi, Alireza, “HĀRUT and MĀRUT,” Encyclopædia Iranica, XII/1, pp. 20-22.

لیوث و پژوهشگران پیرو او هنگامی جدّی تر گرفته خواهد شد که بتوان در همین 
ُ

70.  نکته ی مورد نظر مارگ
راستا توجیه ریشه شناختی مناسبی نیز برای نام فرشته ی هاروت یافت.

* مترجمان بر خود بایسـته می دانند از آقای دکتر عبّاس پویا، اسـتاد مطالعات اسـلامی-دینی دانشـگاه 

فریدریـش الکسـاندر، به خاطـر یاری رسـاندن در معادل یابـی دقیـق اصطلاحـات آلمانی، و نیـز ترجمه ی 
چنـد جملـه ی آلمانی به کاررفته در متن، سـپاس گزاری نمایند. هم چنین، ایشـان از آقای دکتر محمّدعلی 
خوانیـن زاده، اسـتادیار علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه خوارزمـی، به خاطـر ویرایـش واژه هـای سـامی 
حروف چینی شـده، قدردانی می کنند. نسـخه خوانی نهایی این ترجمه را سـرکار خانم نسـترن تسـلیمی، 
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی، انجام داده اند و مترجمان به همین خاطر 

ر خویش از ایشان را اعلام می دارند.
ّ

تشک




